
به جمع آورى زبالــه مى زنند؛ به ويژه روزهايى در 
ماه محرم بود كه انباشــت زباله در خيابان هاى 
اصلى شهر خيلى به چشــم مى خورد و اعضاى 
سمن ها به صورت نمادين وارد صحنه شدند، اما 
اين موضوع را كه سمنى با نوع خدمت جمع آورى 
و تفكيك زباله به ثبت برســد، نشنيده ام و آن را 
درست نمى دانم. چون ســمن ها زباله جمع كن 
ديگران نيستند. اعضاى سمن ها كسانى هستند 
كه ضرورت نريختن زباله در شهر و طبيعت را به 
مردم آموزش مى دهند و گاهى، به صورت نمادين، 

عملى وارد صحنه مى شوند.
من آمــوزش عمومــى را يكى از اهــداف بزرگ 
سازمان هاى مردم نهاد مى دانم و روى آن تأكيد 
ويژه دارم. جامعه اى به ســمت پويايى و تكامل و 
بهبود پيش مى رود كه به مــردم و دولت مردان 
و مديران شــهرى اش باور داشــته باشد. خوب 
دقت كنيد؛ وقتى در خيابان رفت وآمد مى كنيد، 
انداختن ته  ســيگار، عادى ترين كار است! يعنى 
 كسى به ذهنش نمى رســد پرتاب ته سيگارش، 

كار بد و زشــتى اســت. ما چقدر توانسته ايم در 
عملى كردن شعار «شهر ما، خانه ما» و جا انداختن 
مفهوم آن بيــن آحاد مردم موفــق عمل كنيم؟ 
چقدر توانسته ايم سمن ها را باور كنيم؟ سمن ها 
مى توانند نقــش مؤثــرى در آموزش داشــته 
باشند، به شــرط آنكه به آن ها مشاركت  بدهيم. 
سازمان هاى مردم نهاد هســتند كه پل ارتباطى 
بين مردم و دولت ها و زبان گوياى مردم به شمار 

مى روند. به نظر من اگر در ســازمان مَپ بهترين 
نرم افزار ها را هم بــه كار بگيريد، ولــى مردم به 
سيســتم اعتماد نداشته باشــند، مسلما موفق 
نخواهند بود. در عوض، زمانى كه به ارتباط مستقيم 
با مردم و انتقادات و پيشنهادهايشان اهميت داده 
شود، مردم را در تصميم گيرى ها دخالت بدهند، 
ارتباط ها روز به روز قوى تــر و اين باعث رونق كار 
شما و درنتيجه قدرتمند شــدن مديران شهرى 

مى شود.

  شــما در موضوع تفكيك زبالــه از مبدأ 
راهكارى داريد كه بتوانــد مردم را ترغيب كند و 

مؤثرتر فعاليت داشته باشند؟
تقى زاده: بگذاريد مثالى بزنم؛ چند وقت پيش، 
در يكى از ايستگاه هاى قطار شهرى، دستگاهى 
تعبيه شــده بود كه شــهروندان مى توانستند با 
نرمش كردن، بليت متــرو دريافت كنند. اين كار 
خيلى جذاب بود؛ به ويژه بــراى دانش آموزان كه 
وقتى از مدرسه تعطيل مى شدند با دوستانشان 
به تخليه هيجان مى پرداختند. يا دســتگاه هايى 
گذاشته بودند كه در ازاى بطرى و كاغذ، پلاستيك 
يا چيزهايى ديگر به شما برمى  گرداند. پيشنهاد 
مى كنــم در مغازه ها نيز اين نوع سياســت هاى 
تشــويقى اعمال شــود و در ازاى بطرى هايى كه 
دريافت مى كنند، چيزى به شــهروند برگردانند. 
قبل از هر چيز بايد پژوهشــگرانى در اين زمينه 
طرح و ايده بدهند؛ راهكارهايى مثل اينكه سمن ها 
را در كار سهيم كنيم و با آن ها به تفاهم برسيم كه 
آن ها بيايند و بازوان اجرايى دستگاه هاى اجرايى 
و دولتى شــوند. چندى پيش با دهيــار دهرود 
درباره آلودگى و رها ســازى زباله هــا در اطراف 
اين روستا صحبت مى كردم و او مى گفت كه در 
حوزه دهيارى، جمع آورى زباله انجام مى شود، اما 
بسيارى از زباله ها مربوط به حاشيه روستا و خارج 

از حريم روستاست.  
حاجيان شــهرى:  وظيفه شــهردارى فقط 
خدمات رســانى به حريم شهر اســت؛ خارج از 
حريم به هيچ وجه به عهده شــهردارى نيســت و 
بر عهده دهيارى هاســت. قانون مديريت پسماند 
هم به صراحت اشاره دارد كه انباشت زباله در هر 
جايى ممنوع است و همه دستگاه ها وظيفه دارند 

زباله هاى توليدى را جمع و منتقل كنند. در همين 
راستا شهردارى مشــهد به 137 دهستان اطراف 

مشهد براى جمع آورى زباله كمك مى كند.

 (تقى زاده) مديريت حاشيه شهر چطور؟ 
نوروززاده: مــاده7 قانون مديريــت اجرايى 
تصريح مى كند كه جمع آورى پســماندها به جز 
پسماندهاى صنعتى و ويژه در شهرها و روستاها 
و حريم آن ها، به عهده شهردارى ها و دهيارى ها و 
در خارج از اين موضوع، برعهده بخشدارى هاست.
حاجيان شــهرى:  ما قانونى وضع كرده ايم اما 
بودجه  اجراى آن را نداريم! البتــه در قانون هم 
آمده كه هر كس پسماند توليد مى كند بايد هزينه 
جمع آورى اش را هم بپردازد. كل عوارض نوسازى 
كه قرار اســت شهردارى مشــهد از مردم بگيرد 
200ميليارد تومان است كه از اين مبلغ، هر سال 
50ميليارد تومان تحصيل مى شــود و بقيه اش 
هر سال روى هم انباشــت مى شود تا هر وقت كه 
شهروند سر و كارش به شهردارى بيفتد، دريافت 

شود.
تقى زاده: عرضم را اين طــور خاتمه مى دهم؛ 
دانشگاه ها را بايد درگير كنيم. دانشجوها را هدايت 
كنيم كه درازاى پايان نامه هــاى بدون تحقيق و 
ضرورت، روى موضوعاتى پژوهش كنند كه نياز 
داريم و از آن ها پشــتيبانى كنيم. به دانشگاه ها 
و مراكز علمــى بگوييم نيازهاى ما اين اســت؛ 
مى خواهيم روى اين  ضرورت هــاى جامعه مان 
تحقيق شــود تا آن ها بروند و روى اين موارد كار 
كنند. نســل  فرهيخته مان را كه مديران فرداى 
كشورمان خواهند شد، با آموزش و تحقيق عجين 
كنيم. به آن هــا بفهمانيم تكيه  مــا به تحقيقات 
آن هاست تا فكر نكنند يك پايان نامه  «فرماليته» 
مى نويســند و نمره  مى گيرنــد و دنبال يك ميز 
بگردند و پشت ميز نشين شــوند. بايد به دانشگاه 

اهميت استراتژيك بدهيم.
متأسفانه چند كيلومتر آن طرف تر از حرم، «كال 
گوندوك» قرار دارد كه جلو آن، بدترين فاضلاب ها 
را دپو مى كنند و آتش مى زنند. باد، دود متعفن را 
به سمت شهر مى آورد و ما كه فكر نمى كنيم اين 
مسائل به ما مربوط مى شود، در اينجا نشسته ايم. 
چطور مى توانيم مسئول خدمات شهرى و محيط 
زيست يك شــهر باشــيم ولى در كنار گوشمان 
چنين فاجعه اى اتفــاق بيفتد؟ به نظر من تغيير، 
نياز به همت جمعى و عــزم و اراده آهنين دارد. 
پيش از انجام هر كارى، 10تا جلسه مى گذاريم و 
20مصوبه تصويب مى كنيم و بعد در همين ها گير 
مى كنيم! بايد اجرايى و ميدانى و به قولى، جهادى 

عمل كنيم.
حاجيان شهرى: شــهردارى مشــهد يكى از 
بالاترين بودجه هــا (6 ميليارد تومــان) را براى 
تحقيق و پژوهش هزينه مى كند. بيشترين بودجه 
را براى فعاليت هاى پژوهشى و قرارداد پژوهشى با 
دانشگاه فردوسى صرف مى كند. آقاى دكتر كافى، 
رئيس دانشــگاه فردوســى، هم در صحن علنى 
شوراى شهر به صراحت به اين موضوع اشاره كرد. 
درباره مباحثى كه خانم تقى زاده بيان كردند نيز 
بايد بگويم تعداد دستگاه هاى درگير در اين گونه 
مسائل مثل موضوع كشف رود متعدد است. در اين 
2سال، حداقل 3بار موضوع كشف رود را به شورا 
برديم تا به سروســامانى برسد و آخرين بار، 2ماه 
پيش بود. شــهردارى طرح رود پارك كشف رود، 
حدفاصل توس تا روستايى در منطقه12 را ارائه 
كرده است و شركت آب منطقه اى بايد ابتدا اين 

اراضى را تحويل شهردارى بدهد اما چنين نكرده 
است.  شــهردارى نمى تواند عليه دستگاه ديگر 
اعلام جرم كند. استاندارى به عنوان متولى بايد اين 
موضوعات را پيگيرى كند. در حال حاضر نيز براى 
انجام اين كار آمادگى داريم؛ زيرا مطالعات طرح ها 
انجام شــده اســت. تا  به حال 183هكتار تحويل 
شهردارى شده اســت و تقريبا 270هكتار باقى 
مانده كه شركت آب منطقه اى بايد به شهردارى 

تحويل بدهد.
آدينه نيا: خانم تقى زاده، يكى از بحث هايى كه 
هميشه در جلسات داريم، اســتفاده از ظرفيت 
سمن هاســت. فكر مى كنم متأســفانه سمن ها 
كاركرد اصلى شــان را از دســت داده اند. به اين 
صورت كه برخى افراد، زمانى كه مى خواســتند 
شــركتى را ثبــت كنند و بــا مســائل حقوقى 
دست و  پاگير مواجه شــدند، شركتشان را به نام 
مؤسســه مردم نهاد ثبت كردند. به عنوان مثال، 
بنا به دستور سياست گذار كه شوراى شهر است، 
مى خواســتيم براى طرح منطقه9 كه يك طرح 
جامع و جديد و هوشمند است، از ظرفيت سمن ها 
استفاده كنيم. اما هر چه گشتيم، حتى يك سمن 
حاضر نشــد به ما كمك كند. متأسفانه سمن ها، 
به عنوان شــركت پاى كار مى آيند و در ابتدا از ما 
مى  پرسند براى هر نصب نرم افزار چقدر به آن ها 
پول مى دهيم! در نهايت هم مجبور شديم قرارداد 
را در ازاى هر نصب بنويســيم. اين نشان مى دهد 

عملا سمن ها از هدف خودشان عدول كرده اند.
اگر مى توانيــد 3،2مؤسســه و انجمن  معرفى 
مى كنيد كه در موضوع سيمپ به كمك  كنند، ما 
پذيراى شما هستيم. اين طرح، يك كار فرهنگى 
است و همه جنبه هايش از جمله رضايت شهروند 

تأييد شده است.
تقى زاده: ما ســازمان هاى مردم نهاد از هيچ جا 
پشتيبانى نمى شويم. داوطلبانه پاى كار هستيم، 
ولى اينكه از يك ســازمان مردم نهاد اين توقع را 
داشته باشيم كه در اين موقعيت سخت اقتصادى، 
حتى هزينه رفت و آمد را از جيب خودش بگذارد، 
معقول نيست. بايد به ســمتى برويم كه طى يك 

تفاهم نامه  با سمن ها اين موضوعات رفع شود.

  از دولتــى  دســتگاه هاى  معمــولا   
سرمايه گذارى 2منظور است؛ يا انتفاع درآمدى 
يا فرهنگ سازى. به نظر مى رسد برخى طرح ها 
در بازيافــت زبالــه عملا به طرح هــاى عقيم و 
كم بازده تبديل شده است؛ نيروگاه بيوگاز عملا 
ســهمى قابل اتكا در توليد برق ندارد. كارخانه 
بازيافت ضايعــات الكترونيكى كه قــرار بود 
روزانه 800 كيلوگرم ضايعــات الكترونيكى را 
تفكيــك و بازيافت كند، وضعيت نامشــخصى 
دارد. وضعيت حال حاضــر كارخانه توليد كود 
گوگرددار (گرانولــه) را نمى دانم اما 4، 5 ســال 
قبل عملا با دپوى بســيار زياد و بدون خريدار 
مواجه شــده بود. واحدهايى مثل بازيافت پت، 
كاغذ، لاستيك و پلاســتيك هم آن گونه كه بايد 
و شــايد راندمان مناســبى ندارد. آيا عملا ما در 
ســرمايه گذارى براى بازيافت با شكست مواجه 
شده ايم يا نتوانسته ايم از ظرفيت هايى كه ايجاد 

كرده ايم به خوبى استفاده كنيم؟
نعمتى خيرآبادى: بگذاريد ســؤال شــما را با 
توضيحات بيشترى پاســخ بدهم. البته بخشى 
از جواب هم به حوزه پســماند مربوط مى شود. 
به جاى اينكــه به صورت مــوردى موضوعات را 
مورد بحث قرار بدهيم، روند ســرمايه گذارى در 
حوزه پسماند را بررســى كنيم و به وضع موجود 

نگاهــى بيندازيم؛ همچنين بــا حوزه هاى ديگر 
سرمايه گذارى مقايسه نسبى داشــته باشيم تا 
موضوع بهتر روشن  شود. سرمايه گذارى در حوزه 
پسماند در ايران و در مشهد به نظر من كه سبدى 
از پرو ژه ها را مى بينم، حوزه جديدى است. بسيارى 
از ســرمايه گذارى در اين حوزه اى در زمان اجرا 
به صورت آزمايشــى مد نظر بوده اســت. در واقع 
بخشى از كار بنا بوده تجربه آزمون و خطا باشد؛ 
مثلا نيروگاه برق، نيروگاهى بسيار كوچك مقياس 
است. درباره كارخانه بازيافت لاستيك نمى توانيم 
در مقياس صنعتى صحبت كنيم. بنابراين نبايد 
خلط مبحث داشته باشيم. به طور جدى مى گويم 
حوزه پســماند به لحاظ ســرمايه گذارى، حوزه 
جديد و كاملا فناورى محور است. اتفاقا مى گويم 
«بر پايه تكنولوژى بودن» اين حوزه چه آســيبى 
به ســرمايه گذارى اش مى زند. ســرمايه گذاران 
تخصصى در حوزه پســماند به شــدت در كشور 
انگشت شمار هستند. حتى وقتى موضوع را خُرد 
مى كنيم مثل خاك و نخاله هاى ســاختمانى كه 
فراخوانش را منتشــر كرديــم، مى توانيم تعداد 
سرمايه گذاران در كل كشور را بشماريم كه چند 

نفر هستند.
نكته دوم، فراموش نكنيد وقتى درباره موضوعات 
سرمايه گذارى در اين حوزه صحبت مى كنيم بايد 
بدانيم ريســك اقتصادى و سياسى شديدى در 
اين نوع سرمايه گذارى وجود دارد. آقاى حاجيان  
نكته مهمى را گفتند؛ بازنگرى و بازمهندسى در 
مديريت پسماند، آن هم با علم به اينكه اين حوزه، 
حوزه جديدى اســت، بر پايه تكنولوژى اســت و 

سرمايه گذارها هنوز در اين حوزه بسط و توسعه 
پيدا نكرده اند. مى توانيــم در مقياس خُرد روى 
تك پروژه ها ورود پيدا كنيم كه در حال حاضر هم 
اين مسير را شروع كرده ايم و ابتداى راه هستيم 
و موضوعاتى را در مقياس خُــرد پروژه  مديريت 
مى كنيم. وقتــى مى گوييم ســرمايه گذارى، با 
دوگانه ريســك و بازدهى مواجه هستيم. كافى 
اســت ما اين دوگانه را به گونه اى متعادل كنيم 
كه سرمايه گذار وارد شود و ريسك را تا جايى كه 
مى توانيــم، كاهش و بازدهــى را افزايش دهيم. 
روى اين 2متغير به هر نحوى كــه بتوانيم مانور 
دهيم، امــكان ورود ســرمايه گذار افزايش پيدا 
مى كند. سازمان بهداشت جهانى در سال2018 
اعلام كرده بود سرانه توليد پسماند به ازاى هر نفر 
300 گرم در روز است. در ايران اين سرانه 710 گرم 
در روز است؛ يعنى تقريبا 2/5 برابر. اين آمارها را 
كه نگاه مى كنيم، مى بينيــم ظرفيت اقتصادى  
زيادى از نظر توليد پســماند و گردش هاى مالى 

آن، در اختيار ما  قرار دارد.
حال اگر رشد جمعيت و رشد توليد زباله را كنار 
بگذاريم و كيفيت آناليز پسماندها را نگاه كنيم كه 
نشان مى دهد قسمت ترَ زباله هاى  ما ويژگى هاى 
زيادى دارد، متوجه ارزش واقعــى اين ظرفيت 
مى شويم. فرصت وجود دارد. اما چرا نمى توانيم 
استفاده كنيم؟ دوباره در سطح خُرد در مقياس 
پروژه صحبــت مى كنم؛ بســيارى از تجهيزات 
در حوزه هاى پســماند وارداتى است. سى اچ پى 
را كه همكاران ســازمان مَپ با آن كار مى كنند، 
بايد از چين و اروپــا وارد كنند. براى ورود همين 
تجهيزات ساده دچار مشكل هستيم، تا موضوعات 
خيلى پيچيده ترى مثل زباله سوز كه 2سال است 
معاونت اقتصادى درگير آن است. لذا اين داستان 
ورود فناورى باتوجه به تحريم ها موضوعى است 
كه به راحتى محقق نمى شود و متأثر از شرايطى 
اســت كه عرض كردم. وقتــى در دل پروژه كه 
مى خواهيم آناليز كنيم، مى بينيم كيفيت تفكيك 
و كيفيت توليد زباله باعث مى شــود پروژه اى از 

رده خارج شود، توجيه دار شود يا نشود؛ مثلا در 
موضوع زباله سوز، ارزش حرارتى پروژه مطرح بود. 
ارزش حرارتى پروژه باعث مى شــد بازدهى اين 
پروژه براى سرمايه گذار افزايش پيدا كند يا نكند. 
اين مســئله دقيقا بر مى گردد به كيفيت توليد و 
كيفيت تفكيك زباله. آنجايى كه كيفيت تفكيك 
پايين مى آيد، بهاى تمام شــده ماده اوليه براى 
سرمايه گذار بالا مى رود. يا آنجايى كه تجهيزات 
وارداتى است، نرخ ارز كه با دلار چند هزار تومانى 
وارد مى كنيم، روى صورت هاى مالى اثر مى گذارد. 
موضوعات حاشيه اى هم مؤثر اســت؛ به عنوان 
مثال، در زنجيره مديريت پسماند، كل زنجيره را 
بايد ببينيم و همه هم تأكيد دارند. بايد منطقه اى 
را در اختيار ســرمايه گذار قــرار داد و اعلام كرد 
جمع آورى، انتقال، تفكيك، واگذارى محصولات 
ناشى از پســماند و ... به عنوان يك زنجيره كامل 
در اختيار سرمايه گذار باشد. به هر حال بايد اقدامى 
صورت بگيرد و برنامه هايى داريم كه در واقع رو به 
جلو هســتيم. ما اگر بخواهيم ميان بر بزنيم، راه 
اين است: تعدادى مشوق  كلان داريم، اين ها را يا 

بخش خصوصى كم مى داند يا نمى داند.
در لايحه  سامان دهى پســماندهاى عادى كه در 
مجلس تصويب شده است، براى فعاليت اجرايى 
در حوزه پسماند، ماليات صفر لحاظ شده است. 
تسرى دادن اين قانون به بحث هاى سرمايه گذارى 
و اينكه اطلاع رسانى مناسب كنيم، نكته ديگرى 
اســت. در لايه هاى پايين تر، مطمئنم بسيارى از 
ســرمايه گذاران نمى دانند اگر در حوزه پسماند 
سرمايه گذارى كنند، مى توانند از نهادهاى توسعه 
بين المللى تســهيلات بگيرند يــا وام بلاعوض 

دريافت كنند.
در ســطح پايين تــر بــه بحــث مشــوق هاى 
ســرمايه گذارى در مقيــاس شــهرى خودمان 
بپردازيم. دستورالعمل مشوق هاى سرمايه گذارى 
در حوزه هاى ســاختمانى در شورا مصوب شد و 
روى پروژه ها نيز در حال پياده ســازى است. گام 
بعدى مشوق هاى غيرساختمانى است، پروژه هاى 
حوزه پسماند و حوزه ســازمان مپ، ذيل حوزه 
سرمايه گذارى غيرســاختمانى قرار مى گيرد كه 
از اين موضوع منتفع خواهد شــد، اما كمى زمان 

مى برد.
ميان بر ديگرى كه باعث مى شود زمان را ذخيره  
كنيم، ارائه مشوق به تك پروژه هاست. در رابطه با 
فراخوان اخير كه بازيافت نخاله هاى ساختمانى 
بود، تضميــن كرديــم روزانه تنُاژ مشــخصى 
مصالح ساختمانى تحويل ســرمايه گذار بدهيم 
و از آن طــرف حتى امكان خريــد تضمينى تنُاژ 
مشخصى داشــته باشــيم. در واقع روى صورت 
مالى  سرمايه گذار دســت مى بريم و سرمايه گذار 
مى داند عــددى از بازدهــى اش مطمئنا محقق 
مى شود. همان دوگانه ريسك  - بازدهى است كه 

عرض كردم.
بخشــى  ازآن به طور مســتقيم به ما برمى گردد. 
بعد از مشوق هاى كلان و مشــوق هاى شهرى و 

مشــوق هاى مصداقى براى پروژه هــا مى توانيم 
بگوييم توســعه مدل هاى قرارداد ى مان هم يك 
اصل ديگر اســت. در پروژه هايى كــه به لحاظ 
سرمايه گذاران در آنجا انجام مى شود، وظيفه ما 
اين است كه مدل هاى قراردادى را توسعه بدهيم 
و گونه هاى مختلفش را در اختيار سرمايه گذران 
قرار دهيم و آپشــن ها را باز بگذاريــم تا بتوانيم 
عمليات جذب را بهتر انجام بدهيم. اين كليتى بود 
تا بدانيم در چه فضايى هستيم؛ يك دسته بندى 

خرد و كلان و... .

  چرا ما همانند كشور چين، نتوانسته ايم در
بازيافت زباله طورى عمل كنيم كه به استحصال 
مجدد برسيم؟ در حال حاضر چينى ها بزرگ ترين 
وارد كننده زباله هستند، بازيافت و توليد مجدد 
دارند و صــادرات مى كنند. حال اگــر در پايه و 
چارچوب هاى كوچك تر مشهد را در نظر بگيريم، 

به اين مقياس مى توانيم برسيم يا نه؟
حاجيان شهرى: در اينكه آيا مى توانيم در بحث 
بازيافت و اســتفاده مجدد در شهر مشهد موفق 
شويم، نگاه من با نگاه آقاى نعمتى متفاوت است. 
اگر مى خواهيم به دنبال سرمايه گذار برويم، بهتر 
است با تراز صفر نگاه كنيم؛ يعنى ديگر شهردارى 
از جيب خــودش 146 ميليــارد تومــان بابت 
هزينه هاى پسماند نپردازد. براساس گزارش هاى 
رسيده، 70 درصد پسماند مشهد تر و 30درصد 
خشك است و از اين 70 درصد، حدود 60درصدش 
قابل بازيافت است؛ يعنى مى  توان آن را تبديل به 
كمپوســت كرد و درصدى انــرژى از آن گرفت. 
روى اين موارد بايد مطالعات عميقى انجام شود 
و بعد برســيم به صحبت هاى آقاى نعمتى. فعلا 
در مراحل اوليه همين قدر كه بدانيم هزينه هاى 
جارى و هزينه هاى مرتبط به پسماند را، از لحاظ 
بازنگرى در قراردادهاى پيمانكارى و بحث هاى 
كارشناسى و زيست محيطى  كاهش بدهيم، كافى 
است. به مباحث اقتصادى اش چندان ورود پيدا 
نكرده ايم؛ چون تخصص كميسيون ما نبوده است. 
اما حالا از آقاى نعمتى مى خواهم اين مباحث را 
به آقاى اژدرى، معاون اقتصادى شهردار، منتقل 
كنند و مطالعه يك ســاله اى درباره توســعه اين 

سرمايه گذارى ها انجام بدهند.  
آدينه نيا: اينكه برخى ســرمايه گذارى هاى ما 
شكســت مى خورد اما در چيــن و تركيه جواب 
مى دهد، به اين دليل است كه ما قانون مى گذاريم 
ولى قانون اجرا نمى شود. وقتى سرمايه گذار ورود 
پيدا مى كنــد اما مالياتى برايــش در نظر گرفته 
مى شود، اين مسئله از توجيه سرمايه گذارى اش 
كم مى كنــد. در كشــورهاى ديگر يــك بهاى 
خدماتى هم در اين گردش مالــى وجود دارد و 
اين طور نيست كه سيستم مديريت پسماند فقط 
با چرخه خودش، هزينه هــا را تأمين كند؛ مثلا 
از توليدكننده پسماند پولى گرفته مى شود و به 
سيستم بازيافت تزريق مى شود. در ژاپن، دولت 
براى زباله سوز هايش سرمايه گذارى انجام مى دهد. 
مثلا درباره لاســتيك، مى گويــد چون صنعت 
بازيافت لاستيك به تنهايى نمى تواند خودش را از 
محل بازيافت تأمين كند، بايد از توليدكننده اش 
حمايت شــود. درباره كارخانه كــود گرانوله هم 
قرار بود وزارت كشــاورزى از ما خريد حمايتى 
كند، اما حتى يك كيلو هم از مــا خريد نكردند 
و فقط دپو كرديم و ســرمايه گذار هم ورشكست 
شد. ســرمايه گذار تركيه در موضوع بازيافت، از 
زباله تر گاز توليد مى كند، از گاز توليد شده، برق 
به دست مى آورد و آن را مى فروشد. به ازاى زباله 
بازيافت شــده هم از شــهردارى آن شهر هزينه 

دريافت مى كند.
نوروززاده: سال پيش ورك شاپى در تهران برگزار 
شده بود و در خدمت همكاران خارجى در وزارت 
محيط زيســت ژاپن بوديم. آن ها براى بازيافت 
راديو و تلويزيون كهنه و ... فناورى دارند. اتفاقا در 
آنجا اشاره كردم شركت هاى سازنده به نوعى بايد 
فرايند بازيافت را نيز در چرخه توليدشان ببينند و 
صرفا نمى توانند به توليد بينديشند و چيز ديگرى 
برايشــان مهم نباشــد. در آنجا بحث به بازيافت 
كشيد و ژاپنى ها اعلام كردند قرار است مدال هاى 
المپيك 2020  را از بازيافت ضايعات الكترونيك 

تهيه   كنند. 
درباره مشــوق ها، دريافت عــوارض بازيافت از 
توليدكننده و واردكننــده به صراحت در قانون 
بودجه كشور لحاظ شــده است. براى سال پيش 
دســتورالعمل هايش هم به دســت ما رســيده 
بود. در حــوزه واردكننده، گمــرك بايد عوارض 
را دريافت و به حســاب بانكى مشــخصى واريز 
مى  كرد. امسال دســتورالعمل مربوط به بودجه 
در اين قســمت خيلى شفاف اســت. در جدولى 
مشــخص به آن اشاره شده اســت كه دقيقا چه 
توليدى مشــمول اين عوارض مى شــود. مراكز 
صدور مجوز در استان نيز بايد اطلاعات واحدهايى 
را كــه در حوزه صنايــع كار مى كننــد، به اداره 
ماليات بدهند و اداره ماليات، عوارض را به شماره 
حساب معرفى شــده واريز كند. اداره گمرك نيز 
موظف شده اســت مبالغ را به آن شماره حساب 
واريز كند. در آنجا نيز مبلغى كه جمع مى شــود 
با فرايندى كه در شــيوه  نامه آمده است، بايد در 
تعــدادى از پروژه هاى مديريت پســماند هزينه 
شود. مى خواهم بگويم اين فرايند با پيگيرى هاى 
كشورى كامل شده است. سياست گذارى به سمتى 
پيش رفته است كه خودمان را با الگوهاى موفق 
در جهان مقايســه  مى كنيم؛ بايد توليدكننده، 
بازيافت محصولش را نيز در نظــر بگيرد و صرفا 
به فروش فكــر نكند. به عنوان مثال، كســى كه 
كالاى الكترونيك را توليــد مى كند، اگر چرخه 
بازيافتــش را در مجموعه خودش نمى بيند، بايد 
عوارضش را پرداخــت كند تا دولــت در اختيار 
واحدهايى قرار بدهد كه اين مديريت را در اختيار

 دارند. 
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 به عنوان ســؤال نخســت به فرهنگ 

ن
یا

ه
شا

را 
می

س

تفكيك زبالــه بپردازيم كه فرهنگ آن، 
چندان كه بايد در كشــور جا نيفتاده 
اســت. ضعــف سياســت گذارى ها، 
اندك بودن تشــويق ها، الگوبردارى 
نامناســب از نمونه هــاى خارجى يا 
عوامل ديگر باعث شده مردم آن گونه كه 
بايد، تفكيك زبالــه را جدى نگيرنــد. از طرفى 
مديريت شهرى نيز همانند كشورهايى همچون 
اســلوونى، ژاپن، تركيه و امثــال آن به دنبال 
تحصيل درآمد پايدار از بازيافت نبوده اســت. 
مديرعامل سابق سازمان مپ شهردارى مشهد، 
3سال قبل اعلام كرده بود در مشهد، هفت برابر 
ميانگين كشــورى يعنى 14درصد تفكيك زباله 
داريم. آيا صحت آمار مورد تأييد است؟ و اينكه 
بفرماييد در حال حاضر چند درصد تفكيك زباله 

در مشهد انجام مى شود؟
على آدينه نيا: فرهنگ ســازى تفكيك زباله 
از مبدأ يكى از ضعف هاى ماســت. اين مســئله 
فعاليتى اجتماعى است و فقط كار اجرايى نيست. 
بايد فرهنگ ســازى در اين زمينه را از رسانه ها، 
صدا و ســيما و آموزش و پــرورش آغــاز كنيم. 
23 سال از زمان تشكيل سازمانى به نام «بازيافت 
مواد» مى گذرد. در مقايســه با كشور، كارهايى 
كه در مشهد انجام شــده، موفق بوده است، اما 
در هر صورت هنوز خيلى كار داريم تا به ســطح 
ايده آل و نقطه مطلوب برسيم. متأسفانه هنوز در 
نوع آمار و ارقامى كه قصد مقايسه آن را داريم، با 
مشكل رو به رو هستيم. گاهى مقدار زباله خشك 
يا زباله قابل بازيافت را به نسبت كل پسماندى كه 
در شهر توليد مى شود، مى سنجيم و زمانى هم، 
زباله قابل بازيافت را فقط نسبت به زباله خانگى 
مى ســنجيم. در مواقعى هم نســبت مشاركت 
مردم را مى ســنجيم كه در هر كــدام از مثال ها 
نتيجه محاســبه متفاوت اســت. بعضى مواقع 
اعلام مى شود در مشهد، به 50درصد مشاركت 
در تفكيك زباله رســيده ايم، اما زمانى هم گفته 
مى شــود تفكيك از مبدأ 11 تا 12درصد است. 
بنابراين روى اين عددگذارى ها در كشور اختلاف 
است و سازمان متولى در هر شهرى، به گونه اى 
متفاوت آمار مى دهد. البتــه چند بار در وزارت 
كشور و سازمان شهردارى ها و دهيارى ها صحبت 
شده است تا شاخص هاى سنجش يكسان سازى 
شــود؛ مثلا زباله خانگى و زباله شهرى هر كدام 
تعريف جدايى دارد. در سال98 عددى را به عنوان 
پسماند عادىِ خانگى شــهر مشهد جمع آورى 
مى كنيم و در كنارش مقدار پسماند كه از سطح 
معابر به عنوان بقاياى رفت و روب (سرجارو) جمع 

مى شود نيز مورد محاسبه قرار مى گيرد.
بنابراين كل پســماند توليدى شــهر مشهد در 
پنج ماهه نخستِ سال جارى، شامل سرجاروها و 
خانگى و پسماند خشك كه به صورت تفكيك از 
مبدأ در سيستمى مجزا جمع مى شود، به اضافه 
زباله اصناف، به طور متوســط روزانــه 2هزار و 
52 تنُ اســت. اين عدد فقط مربوط به محدوده 
شهرى است و شهرك ها و بخشدارى ها را شامل 
نمى شــود. از اين مقدار، حــدود 200تنُ زباله 
خشــك اســت. اگر بخواهيم اين درصدها را در 
ســال 98 اندازه گيرى كنيــم، 10درصد از كل 
پسماند ها زباله خشك است. آمار پسماند مشهد 
نسبت به كل پسماند توليدى است و بر اين اساس 
200تنُ از 2هزار تنُ، تقريبا 10درصد پســماند 
خشك را شامل مى شود و مابقى زباله و سرجارو و 

پسماندى است كه از سطح شهر جمع مى شود.
حالا با اين تعريف بايد ببينيــم كجاى كار قرار 
داريم. با آناليــز زباله مى توانيــم دريابيم نقطه 
ايده آل ما در جداســازى و تفكيك چند درصد 
است كه در حال حاضر توانسته ايم به 10درصد 
آن برســيم. چيزى كــه ما در شــرايط كنونى 
به عنوان نقطه ايده آل تصور مى كنيم، استحصال 
در نهايت 20 تــا 23درصد زباله خشــكِ قابل 
بازيافت اســت و در حال حاضر به 10درصد آن 
دســت يافته ايم؛ زيرا تغيير وضعيت اقتصادى، 
آناليــز را مرتب عــوض مى كند و كافى اســت 
فشــار اقتصادى بر مردم تحميل شود تا تركيب 

زباله شان كاملا عوض شود.
از همين جا مى توان نتيجه گرفت تقريبا 50درصد 
كار را انجام داده ايم. اما از ســال85 كه تفكيك 
زباله از مبدأ شروع شده اســت، در مراحل اوليه 
در مقايسه با سال هاى اخير، رشد چشمگيرترى 
داشته اســت. در حال حاضر اما بايد تلاش هاى 
بيشترى انجام بدهيم تا شهروندان براى تفكيك 

زباله قانع شوند و با ما همراهى كنند.

  وضعيت تفكيك زباله در مشهد در مقايسه 
با ديگر كلان شهرهاى كشور چگونه است؟

آدينه نيا : نقطه ايده آل مشهد در جداسازى و 
تفكيك 20درصدى است. زمانى كه مديرعامل 
سابق سازمان پسماند مشهد اعلام كرد تفكيك 
زباله در مشهد هفت برابر ميانگين كشورى است، 
درســت اعلام شــد؛ زيرا در خيلى از شهرهاى 
كشــور تفكيكى انجام نمى شــود. از  چندسال 
گذشته، در مشــهد با 8 يا 9روش مختلف سعى 
شده به عدد بزرگ ترى در استحصال زباله خشك 
برسيم. مهم ترين روش كه در سال77 شروع شد، 
تفكيك از مبدأ به وسيله خودروهايى است كه هر 
هفته يك بار براى جمع آورى بازيافت خشــك 
به ســراغ شــهروندان مى رود. باتوجه به ضعف 
اين روش، اقــدام به راه انــدازى 40 تا 45 مركز 
مبادله زباله خشك كرديم تا مردم زباله هايشان را 
تحويل بدهند و در قبالش حسابشان، چه ريالى 
و چه با هدايا، شارژ شــود. اين روش 8 سال است 
كه در مشهد اجرا مى شود و 260هزار مشترك 
ثبت شده دارد كه نزديك به 100هزار مشترك 
در سال جارى فعال هســتند؛ يعنى كسانى كه 
در يك ماه، حداقل يــك نوبت مراجعه مى كنند 

و زباله خشــك تحويل مى دهند. اين هم در نوع 
خودش عدد بزرگى است. در مرحله بعد به سمت 
فرهنگ سازى در مدارس پيش رفتيم و 7، 8سال 
است كه طرح «پاكياران» در مدارس برقرار است 
كــه در آن هفته اى يك روز، زباله هاى خشــك 
توســط دانش آموزان جمع و در مدارس تحويل 
مى شود. مرحله بعد هم كار با دكه هاى مطبوعاتى 
بود تا كاغذ باطله تحويل بگيرند و بن نوشت افزار 

به مشتريان بدهند.

  وضعيت تفكيك پسماند خشك در ادارات
مشهد به چه صورت است؟

مهدى نوروززاده: در 2ســال اخير، شاخصى 
به نام «مديريت ســبز» تعريف شده است؛ اين 
شاخصى است كه سازمان مديريت و برنامه ريزى 
براى ارزيابــى عملكرد (تخصصــى و عمومى) 
دستگاه ها طراحى كرده است. حدود 30 امتياز 
هم براى اين شــاخص در نظر گرفته شده است. 
كارگاه ها و دوره هاى آموزشــى متعددى هم در 
اين راستا براى ادارات برگزار كرديم و از موضوع 
پسماند خشك گفتيم. اين آموزش ها كم كم از 
اداره به خانواده ها تســرى پيدا كرد. از سال97 
در كارگروه ســلامت امنيت غذايى، مصوب شد 
در ادارات از بطرى هــاى آب معدنــى و ظروف 
يك بار مصرف اســتفاده نشــود. اين موضوع را 
هم در ارزشــيابى مدنظر قرار مى دهيم. ســال 
گذشته 66 اداره را هم در حوزه مديريت پسماند 
بررسى كرديم. در آيين نامه امسال كامل تر به اين 
موضوع پرداخته شــد؛ به گونه اى كه اگر ادارات 
نتوانند گواهى نامه مديريت پســماند را دريافت 
كنند، به هيچ عنوان امتيازى در حوزه پســماند 
دريافت نخواهند كرد. بازيافت يا استفاده مجدد، 
فقط مربوط به پسماندهاى خشك نيست، بلكه 
در پســماندهاى ترَ هــم موفقيت هايى حاصل 
شده است. در جلســه اى كه هر سال در سازمان 
محيط زيســت برگزار مى شــود و همكاران از 
استان هاى ديگر به آن جلسه مى آيند، مى گويم 

خراسان رضوى را با اســتان هاى ديگر مقايسه 
نكنيد. ما در اين اســتان بيش از 30ميليون زائر 
داريم. بيش از 3,5ميليون نفر جمعيت ســاكن 
داريم و در روز حدود 2هزار تنُ پســماند عادى 
توليد مى شــود كه عددش با عدد پسماند هاى 
عادى چند استان برابرى مى كند؛ اين يعنى يك 
ويژگى خاص براى شهر ما. بنابراين پسماندهاى 
ترَ هم براى ما مهم است. ايجاد كارخانه كمپوست 
خوب است اما مديريت پسماند سطوح مختلفى 
دارد؛ ايــده آل در موضوعات زيســت محيطى 
اين اســت كه تا حد امكان، تفكيك پسماندها و 
بازيافت با هم انجام شود. سازمان مديريت پسماند 
شهردارى مشهد هم با پرســنل و دغدغه هايى 
كه دارد، مى توانــد به ايده آل دســت يابد؛ اين 
در صورتى محقق مى شود كه به سمت روش هاى 
نو پيش برود. در مشهد بايد به سطح 50 درصد 
براى تفكيك زباله برسيم؛ بنابراين خيلى بيشتر 

از اين بايد تلاش كنيم.

  چطور مى توان دستگاه هاى اجرايى را در 
اجراى مديريت سبز تشويق كرد؟

نوروزاده :در دستورالعمل جديدى كه تاكنون 
اجرا شده است، به غير از اهميت ارزشيابى ها براى 
دستگاه هاى دولتى و مديران ارشد، ارزشيابى در 
سطح وزارتخانه نيز رصد مى شود. دستورالعمل 
امسال خيلى جامع تر اســت و در آن به صراحت 
اعلام شده آن دســته از دستگاه هاى اجرايى كه 
مديريت سبز داشته باشــند، اجازه دارند مبلغ 
صرفه جويى شــده را به طُرُق قانونى به پرسنل 
اهدا كنند. حتى به افرادى كه در مديريت سبز، 
مؤثرتر عمــل كنند، يك ماه پــاداش كه برابر با 
حقوق دريافتى يك ماهشان است و درج تشويق 
در پرونده تعلــق مى گيرد. در گذشــته چنين 

دستورالعملى نبود.
آدينه نيا: در يكى دو سال گذشته، سطح تفكيك 
زباله در مشهد به حدى رسيده بود كه با روش هاى 
موجود ديگر افزايش نمى يافت؛ يعنى هر راهكارى 
از جمله تحويل زباله خشك در قبال بخشودگى 
عوارض و مــوارد ديگر را هم پيشــنهاد كرديم 
اما انگيزه شــهروندان برانگيخته نشــده است. 
با اين حال شوراى شهر در دوره اخير حساسيت 
خاصى براى فرهنگ سازى تفكيك زباله از مبدأ 
دارد. به تازگى نيز تغييرات خاصى در حال انجام 
است. منظورمان هم فقط سيستم پسماند خشك 
نيست؛ بلكه نظر سياست گذار و مديريت شهرى، 
سيستم يكپارچه مديريت پسماند است؛ يعنى 
توليد زبالــه و جمع آورى و نگهــدارى موقت و 
حمل ونقل و دفن و پــردازش نهايى. اگر در يك 
شــهر، به همه اين ها با هم نگاه نشود، شكست 
خورده ايم؛ مثلا يكى تمام تــلاش خود را براى 
جمع آورى بگذارد اما به دفن و پردازش و بازيافت 
توجه نكند؛ اين يعنى شكســت. متأســفانه در 
برخى شهرها به شدت تك بعُدى عمل مى كنند. 
موضوع ديگر اينكه دغدغه ما فقط زباله خشك و 

تر نيست؛ مسئله زباله هاى صنعتى و پزشكى هم 
مطرح است.

  قبول داريد كه ديگر بروشــور و اعلاميه 
منتشر كردن براى فرهنگ سازى تفكيك زباله و 
مشوق هايى مثل تخفيف عوارض براى تفكيك 
زباله ديگر موثر نيســت؟ آقاى دكتر حاجيان، 
قبول داريد هنوز در رابطه با تفكيك زباله خشك 
از مبدأ، مانند بستن كمربند ايمنى فرهنگ سازى 
نكرد ه ايــم؟ زمانى بخش خصوصى با ســر و 
وضعى نامرتب به محلات مى آمد و در ازاى يك 
هفته تلاش براى جمع آورى زباله هاى خشــك، 
چند بسته نمك يا يك شوينده تحويل مى دادند. 
چرا اين فرهنگ سازى اين قدر ضعيف است؟ شما 
خودتان هم از منتقدان جدى اين شــيوه عملكرد 

سازمان مَپ هستيد.
 محمد حاجيان شــهرى: براى تغيير در هر 
جايى، اگر انتقادات كارشناســى و متقن نباشد، 
قطعا اتفاق مثبتى نخواهد افتاد. ما در كميسيون 
و شوراى پنجم به اين جمع بندى رسيده بوديم 
و مديران سازمان مَپ نيز به نتيجه رسيدند كه 
امكانات، تجهيزات و نيروى انسانى كافى در بدنه 
سازمان مَپ براى انجام تغييرات مطلوب وجود 
دارد. وقتى بســتن كمربند ايمنى اجبارى شد، 
اين مسئله تبديل به فرهنگ شــد. در كشور ما 
قوانين خوبى تصويب مى شود اما اجراى هر كارى 
بى مايه فطير است! بنابراين بودجه اجرا هم بايد 
در نظر گرفته شود. شما قانون پسماند را بررسى 
كنيد؛ در آن ذكر شده است كه در كلان شهرها 
تا پايان سال90 بايد تفكيك از مبدأ به طور كامل 
انجام شود؛ يعنى از سال83 تا 90. كلان شهر ها 
7ســال و شــهرهاى كمتر از يك ميليون نفر تا 
ســال92 فرصت داشــتند اين قانون را به طور 
كامل اجرا كنند. 8ســال از پايــان اين فرصت 
گذشته و هنوز داريم اين سؤال را مطرح كنيم كه 
چرا اين قانون اجرا نشده است! بايد پرسيد چرا 
سازمان صدا و سيما و محيط زيست و شهردارى 
و وزارت كشــور و مردم وارد اين عرصه نشدند. 
بر اســاس گزارش هاى رســمى وزارت كشور، 
آسيب زيست محيطى ناشــى از دفن پسماندها 
در كشور، ســالانه بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان 
برآورد مى شود. بايد كارى كنيم كه مقدار دفن 
زباله را كاهش دهيم تا آثار منفى زيست محيطى 
مثل انتشــار گازهاى گلخانه اى و نفوذ شيرابه 
به آب هــاى زيرزمينى كم شــود. از طرف ديگر 
هيچ وقت مثل بســيارى از كشــورها به دنبال 
محاسبه گردش مالى پســماند نبوده ايم؛ مثلا 
در تهران ارزيابى ها نشان مى دهد گردش مالى 
ســالانه پســماند 2 هزار ميليارد تومان است و 
از ايــن مقــدار، فقط200 ميليارد تومان نصيب 
شهردارى، 300 ميليارد تومان صرف نيروى كارِ 
مديريت پســماند و 1500 ميليارد تومان سهم 
دلال ها و كسانى مى شود كه مسئوليت مستقيم 
در مديريت مديريت پســماند ندارنــد. اين ها 
گزارش هاى رسمى مديران شهردارى در حوزه 
پسماند است. با بى توجهى به مديريت پسماند، 
كودكان كار و زباله گردها شــكل مى گيرند كه 
تبعات اجتماعــى زيان بارى به دنبــال دارد. در 
موضوع مشاركت اجتماعى هم بايد به عملكرد 
كشورهايى كه به حد بالايى از مديريت پسماند 

رسيده اند، نگاه مى كرديم.
توليد پســماند ناشــى از 2موضــوعِ فرهنگ 
مصرف مــردم و ميــزان بهره مندى مــردم از 
ثروت ملى شان اســت؛ يعنى معمولا مردمى كه 
ثروتمندتر هســتند نوع پسماندشــان متفاوت 
مى شــود و تحقيقات ثابت كرده اســت ميزان 
توليد پسماندشان نيز بيشتر مى شود. در تهران 
تحقيقى نشــان مى داد كه در مناطق بالا شهر و 
مراكز ميانى و پايين دســت، بين 8/.  تا1/2دهم 
كيلو اختلاف توليد پسماند وجود دارد. نمى دانم 
اين تحقيق در مشــهد انجام شــده يا نه، اما در 
بســيارى كشــورهاى ديگر انجام گرفته است. 
كشورهايى مثل سوئيس، دانمارك، ژاپن و آلمان 
در حوزه مديريت پسماند و بازيافت موفق عمل 
كرده انــد. در آلمان 90 هزار تنُ در ســال، زباله 
توليد مى شود كه اگر نسبت به جمعيتش حساب 
كنيد 80درصد تفكيك دارد. در سوئيس بيش از 
90درصد تفكيك زباله صــورت مى گيرد. بايد 
ببينيم اين كشورها چطور عمل كرده اند. نقش 
اصلى اين مسئله، حضور و مشاركت مردم است. 
موضوع هم ساده و درباره بده بسِتان است؛ يعنى 
به مردم بگوييم از شما چه مى خواهيم و به شما 
چه مى دهيم. متأسفانه در مراكز مبادله پسماند 
تاكنون رويه اين طور بوده است كه در ازاى يك 
هفته جمع آورى پســماند خشك شهروندان، يا 
شامپو مى دهند يا پسماند تحويلى را به كيلو در 
رايانه ثبت مى كنند تا ارزش ريالى اش در آينده 
بيشتر شود. اين روش، مشوق خوبى نبود و مردم 

هم از آن استقبال نكردند.
دست كم 5سال اســت كه خبر دارم كه تفكيك 
از مبدأ در مشــهد در حول و حــوش 11 درصد 
باقى مانده و پيشرفت نداشــته است. بازنگرى 
در روش هــاى مديريت و تجهيــزات و امكانات 
لازم است. ما وقتى صحبت از هوشمند سازى در 
كشور مى كنيم، يكى از مصداق هايش، استفاده 
از ابزار هوشمند اســت. در اين راستا مصوبه اى 
با عنوان بازنگرى و بازمهندســى در روش هاى 
مديريت طراحى كردم و طبق آن قرار شده است 
تا ســال 1400 شهردارى مشــهد به 17درصد 

تفكيك از مبدأ برسد.
آدينه نيا: نبايد بگوييم فرهنگ ســازى نشده 
است. در حال حاضركســى در مشهد با موضوع 
تفكيك زباله خشــك از مبدأ بيگانه نيســت، 
در صورتى كه 10ســال پيش، وقتــى از مردم 
نظرســنجى مى كرديم با تعجب مى پرسيدند 
بازيافت؟! در حال حاضر مردم، زباله خشــك را 

مى شناســند، چون آموزش داده شده است. اما 
اكنون به سطحى رسيده ايم كه بايد روش ها تغيير 
كند. شهردارى مشهد مدعى است در مديريت 
پســماند، چه درصد جمع آورى و تفكيك و چه 
كل فرايند در كشور، پيشرو اســت. آقاى دكتر 
هم مى گويند اين نبايد ما را ثابت نگه دارد؛ زيرا 
چند سال است به حدى رسيده ايم كه بايد تغيير 

ايجاد كنيم.
حاجيان شــهرى: اگر اشــتباه نكنم بودجه 
سازمان مَپ، اعم از جارى و عمرانى براى امسال، 
حدود 146ميليارد تومان اســت. اين بودجه را 
تقسيم بر 365 كنيم؛ يعنى شــهردارى تقريبا 
روزى 450 ميليون تومان فقط براى جمع آورى 
زباله در مشــهد هزينه كند. اين عدد در تهران 
حدود يك ميليارد و 250ميليون تومان و ميزان 
پســماند تهران تقريبا 7هزار و 500تنُ در روز 
است؛ در حالى كه در مشهد حدود 2هزار تنُ زباله 
توليد مى شود. آمارها نشان مى دهد مشهد تقريبا 

با سطح كشور يكنواخت حركت مى كند.

  تا كى طرح ايــن موضوع كــه عقب تر از
ميانگين كشور نيســتيم، مى خواهد ادامه پيدا 
كند؟ برآورد  گردش مالى ســالانه پسماند در 
دنيا حدود 500ميليارد دلار در ســال است؛ اين 
عددِ خيلى بزرگى است. اگر اشتباه نكنم روزانه 
3,5ميليون تُــن زباله در دنيا جمع مى شــود. 
بر اساس آمار سازمان شهردارى ها و دهيارى ها، 
اگر فقط ايران را حساب كنيم، روزانه  توليد 58 
هزار تُن زباله سهم  كشور ما است. يعنى بخشى 
از 500 ميليارد دلار در كشور ما از دست مى رود. 
فكر مى كنم لازم باشد ســازمان مَپ مطالعه اى 
انجام بدهد درباره اينكه گردش مالى پسماند در 
مشهد چقدر است؛ آيا ارزش دارد به اين موضوع 
ورود پيدا كنيم و سرمايه گذارى هاى بيشترى 
انجام بدهيــم يا با هميــن روش پيش برويم و 

بگوييم براى ما ارزش اقتصادى ندارد؟
حاجيان شــهرى: مــردم دورريزهايى دارند 
كه مى شود دوباره از آن ها اســتحصال كنيم و 
به چرخه اســتفاده برگردانيــم. در حال حاضر، 
چين، واردات پسماندهاى الكترونيكى را شروع 
كرده است و از آن فلزهاى گران بهايى مثل طلا 
استخراج مى كند. اما كشور ما در همه جنبه هاى 
اقتصادى مديريت پسماند به شدت ضعيف عمل 
كرده و به همين دليل است كه در اغلب شهرهاى 
كشور در مديريت پســماند درجا مى زنيم. قرار 
اســت ما هم در مشهد شــيوه هاى جديدى را 
اجرا كنيم. در كميسيون هم براى روش هايى به 
جمع بندى رسيديم كه يكى از آن ها در منطقه9 

متناسب با امكانات در دست شهروندان در حال 
اجرا شدن اســت. اين منطقه را به عنوان پايلوت 
انتخاب كرديم؛ زيرا ســطح مشاركت اجتماعى 
بهترى توسط اهالى اين منطقه با مديريت شهرى 
صورت مى گيرد. تاكنون هم بــه بازخوردهاى 
خوبى رســيده ايم. در حال حاضر بالغ بر 8 هزار 
خانوار در اين چند ماهه در اپَ «سيمَپ» ثبت نام 
كرده اند. با اين اپَ كه كاربردى مشــابه اســنپ 
دارد، شــهروندان مى توانند حداكثر يك ساعت 
پس از اعلام، پسماندهاى خشكشان را در منزل 
به نماينده سازمان مَپ تحويل دهند. قرار است 
اين اپَ خدمات گسترده ديگرى را هم به مردم 
بدهد. متأسفانه مديريت شــهرى در مطالعات 
اجتماعــى در مناطق مختلف مشــهد ضعيف 
است. امســال پيگيرى كرديم و متوجه شديم 
شهردارى سالى 5، 6ميليارد تومان هزينه تحقيق 
و پژوهش مى كنــد. در همين راســتا عناوين 
مورد نياز كميسيون ها را استخراج و درخواست 
كرديم بودجه مذكور صرف تحقيق در زمينه هاى 

مورد نظر شود.
شعار شوراى شهر در سال جارى و دستوركارى 
كه به شهردارى داده ايم، درباره 2موضوع فرهنگ 
ترافيك شــهر و مديريت پســماند است. يعنى 
سازمان فرهنگى اجتماعى بايد با روش هايى اين 
2اولويت را در سطوحى كه شوراى شهر خواسته 
اســت، ارتقا بدهد و گزارش هايــش را نيز ارائه

 كند.

  حتى از اجتماعــات مردمــى مى توانيد 
اســتفاده كنيد؛ به نظر مى رســد اطلاع رسانى 

حضورى اثرگذارتر است.
 حاجيان شهرى: درست است. مشهد شوراى 
اجتماعى محلات را دارد كه درباره مسائلى مثل 
«ســيمپ» همايشــى برگزار و اعضاى شورا را 
دعوت و توضيحــات لازم را ارائه كرد. مى توانيم 
كارگاه هاى آموزشــى يا همايش هاى علمى در 
سطوح دانش آموزشى يا دانشجويى برگزار كنيم. 
هزينه هاى اين دوره ها نيــز در بودجه فرهنگى 
شــهردارى لحاظ شده اســت. در گزارش هاى 
دوره اى كه دريافت كرديم، عملكرد شــهردارى 
اميدواركننده است و اميدواريم تا پايان سال، در 
اين موضوع جهشى داشته باشيم و تا پايان برنامه 

عملياتى بتوانيم به اهدافمان برسيم.
نوروززاده: اســتان هاى شــمالى متأســفانه 
هنــوز در خــان اول مديريت پســماند و دفن 
بهداشــتى متوقف مانده اند. يقيــن بدانيد در 
حوزه هــاى ديگر هم نمى توانند موفق باشــند. 
اگر بررســى كنيد، مى بينيد استان هاى شمال 
كشــور به خاطر ســطح بالاى آب زيرزمينى و 
ويژگى هاى اقليمى اى كه دارند، پسماندهايشان 
را به شكل نامناسبى مديريت مى كنند. بررسى 
كنيد پســماندهاى پزشكى در ســاير استان ها 
به چه شــكل مديريت مى شــود. همه موارد را 
كه ببينيد به جايگاه اســتان خراسان رضوى پى 
مى بريد، اما اين يك روى سكه است. اگر مبناى 
ما ميانگين كشورى باشــد، بله، توفيقات خوبى 
حاصل شــده اســت. اما اگر مبنا محيط زيست 
باشــد تا وضعيت مطلــوب راه درازى در پيش 

داريم.
حاجيان شــهرى: اگر ايران را با كشــورهاى 
هم تراز خودمان مقايســه كنيــم، مى بينيم كه 
استانبول در بازيافت زباله خيلى پيشرفت كرده 
است. هندى ها تقريبا هزينه اى براى جمع آورى 

زباله ندارنــد و آن را از محل بازيافت زباله تأمين 
مى كنند و درآمد هــم دارند. از همين رو، از آقاى 
نعمتى مى خواهم مطالعه اى انجام شود تا نتيجه 
خوبى به دست  آيد و  تيم معاونت اقتصادى هم 
راغب شوند به موضوع ورود پيدا كنند و به اهداف 

اقتصادى توجه كنند.

  مركز پژو هش هاى شــوراى شهر در اين
زمينه اقدامى انجام داده است؟

حاجيان شــهرى: بعضى لوايح و موارد را به 
مركز پژوهش ها مى فرســتيم. ضمن اينكه يك 
كارگروه ذيل كميســيون خدمات شهرى داريم 
و دستوركارهايى را كه در زمينه مديريت پسماند 
مى رسد، بررسى مى كنند و نظرات كارشناسى 
مى دهند. چندى پيش به استان كرمانشاه رفتيم 
و وضعيت آنجا را كه به مراتب عقب تر از مشــهد 
اســت، ديديم. به طور طبيعى انسان وقتى فكر 
مى كند رقيبى نــدارد، كندتر جلــو مى رود. اما 
اكنون رويكرد مديران مشهد، تغيير كرده و قرار 
است فصل جديدى در بحث مديريت پسماند آغاز 
شود. سازمان اقتصادى شهردارى هم فراخوانى 
در زمينه بازيافت نخاله هاى ســاختمانى منتشر 
كرده است. اين نوع پسماند، آثار زيست محيطى 
مخربى در سطح شــهر دارد و رهاسازى اش در 
بعضى مراكز، مشــكلاتى براى مديريت شهرى 
به وجود مــى آورد. نمونــه اش كال چهل بازه و 
فرونشســتى بود كه بر اثر ريختن خاك و نخاله 

اتفاق افتاد.

  سَمن هاى محيط زيستى زيادى داريم كه 
گاهى با حركت هــاى نمادين اقدام به جمع آورى 
زباله از خارج از شهر مى كنند. در آغاز ماه محرم 
نيز، كار نمادينى انجام و زباله هاى اطراف حرم 
و ايستگاه هاى صلواتى جمع آورى شد. آيا سمن 
ثبت شده اى داريم كه مشــخصا روى موضوع 

فرهنگ سازى تفكيك زباله از مبدأ فعاليت كند؟
فرشته تقى زاده: قريب به اتفاق سمن هايى كه 
در حوزه محيط زيست به ثبت قانونى مى رسند، 
آموزش را جزو يكى از اهدافشان قيد مى كنند و 
اين آموزش چيزى غير از فرهنگ سازى نيست. 
ســمن هايى داريم كه به صورت نمادين دست 

در میزگرد شهرآرا با عنوان «طلای کثیف؛ از تفکیک تا سرمایه گذاری» مطرح شد

احياى سرمايه با تفكيك زباله

فرشته تقی زاده، مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
انجمن دیده بان آب، هوا زمین

 اگر در سازمان مَپ بهترین نرم افزار ها هم به کار گرفته 
شود ولی مردم به سیستم اعتماد نداشته باشند، موفق 

نخواهند بود

علی آدینه نیا، معاون فنی و اجرایی سازمان مَپ
در مقایسه با کشور، کارهایی که در مشهد انجام شده، 
موفق بوده است  اما هنوز خیلی کار داریم تا به سطح 

ایده آل و نقطه مطلوب برسیم

حوزه پسماند را بررســى كنيم و به وضع موجود 

مهدی نوروززاده، دبیر کارگروه پسماند سازمان 
محیط زیست خراسان رضوی

از سال۹۷ در کارگروه سلامت امنیت غذایی، مصوب 
شد در ادارات از بطری های آب معدنی و ظروف 

یک بار مصرف استفاده نشود

مهدی نعمتی خیرآبادی، مدیر مشارکت های 
نوین معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

بازیافت خاک و نخاله ساختمانی به هر شکلی انجام 
شود، نه تنها تراز صفر را اجابت می کند، بلکه می تواند 

تراز مثبت هم داشته باشد

محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات 
شهری، بهداشت و سلامت و محیط زیست 

شورای شهر
کلان شهرها از سال۸۳ تا ۹۰ فرصت داشتند قانون 

تفکیک کامل زباله از مبدأ را اجرایی کنند

بیشتر بدانیم

  ۱۳ سال قبل تفکیک زباله از مبدأ در مشهد آغاز شد
 در حال حاضر مشــهد با تفکیک زباله ۱۰ درصدی از مبدأ، در 

کشور پیشرو است
 روزانه ۲۰۵۲ تن زباله در مشهد تولید می شود که از این میزان 

۲۰۰ تن زباله خشک است
 ۱۰۰ هزار خانوار مشهدی در طرح تفکیک زباله از مبدأ حضور 

فعال دارند
 دفن پسماندها سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان آسیب برای 

محیط زیست کشور همراه دارد
 گردش مالی پســماند در تهران ۲ هزار میلیــارد تومان در 
سال است که از این تعداد ۱۵۰۰ میلیارد تومان نصیب دلال ها 

می شود
 تفکیک زباله در آلمان ۸۰ درصد و در ســوئیس ۹۰ درصدی 

است
 قرار اســت در افق ســال ۱۴۰۰ تفکیک زباله در مشهد به ۱۷ 

درصد برسد
 هزینه  روزانه جمع آوری زباله در مشهد ۴۵۰ میلیون تومان 

است
 گردش مالی پسماند در مشهد نامشخص است!

 گردش مالی ســالانه پسماند در دنیا، ســالانه ۵۰۰ میلیارد 
تومان است و روزانه ۳٫۵ میلیون تن زباله در دنیا تولید می شود

 هر روز ۵۸ هزار تن زباله در کشور تولید می شود
 یکی از مهم ترین دستور کارهای سال جاری مدیریت شهری 
و شورای شــهر مشــهد در مورد فرهنگ ترافیک و مدیریت 

پسماند است
 ژاپنی ها قرار اســت مدال های المپیک ۲۰۲۰ را از بازیافت 

آراضایعات الکترونیک تولید کنند
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